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چکیده

الفبای آوانگاری بین المللی بر پایة الفبای لاتین ساخته شده است و برای نشان دادن حالت های 

بیانی در زبان  شفاهی مانند واج و آهنگ جمله کاربرد دارد. هر کدام از نمادهای الفبای آوانگاری 

بین المللی از دو عنصر اصلی حروف و تفکیک کننده ها تشکیل شده است. آوانگاری تفصیلی3 یکی از 

انواع راه های ثبت دقیق صداهاست. این نوع آوانگاری سبب می شود تا فرد بتواند آثار ادبی هر منطقه 

را که مکتوب نشده به زبان مادری یا گویش اصلی آن منطقه بخواند. از این روی، هدف از پژوهش 

حاضر بررسی کارآیی استفاده از آوانگاری تفصیلی در حفظ و ماندگاری ادبیات شفاهی مازندران 

است. این پژوهش از طریق پیاده سازی دو نمونه از ادبیات شفاهی مازندران از روی نوار و آوانگاری 

به روش تفصیلی انجام گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که آوانگاری تفصیلی از 

طریق ثبت زبان گفتار سبب ماندگاری گویش ها و لهجه های مناطق گوناگون در طول زمان خواهد شد. 

كلید‌واژگان:‌آوانگاری تفصیلی، ادبیات شفاهی، داستان، مازندران، زبان مادری.
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3. Narrow Phonetic Transcripation.



‌‌‌112/‌سال ششم، شمارة هجدهم، پاییز  1399

مقدمه

هانری سویت1، پل پسی2 و دیگران خط آوانگار بین المللی IPA را حدود سال 1886 م ابداع 

کردند. این روش در تمام کشورها یکسان است و فقط در آمریکا تفاوت هایی دارد. برای ثبت 

گفتار می توان در سطوح مختلف و با دقت های مختلف عمل کرد. نخست باید هدف از ثبت گفتار 

فقط  که  است  واج نگاری3  گفتار  ثبت  عام ترین شکل  شود.  مشخص  دقت  درجة  سپس  و  روشن 

واج ها یعنی صداهایی که نقش تقابلی را دارند، ثبت می کند و دقایق تلفظی زیاد مهم نیست. راه 

دیگر آوانگاری که ممکن است در دو سطح انجام شود: 

 khaśan 1.‌آوانگاری‌عمومی‌یا‌کلی4 که عبارت است از ثبت واج گونه ها و واج ها مثل

2.‌آوانگاری‌تفصیلی، در این نوع آوانگاری برداشت دقیقی از صداها ثبت می شود همانند 

 .khaʃãṇ

افراد بومی و غیر بومی سبب خوانش الفبای آوانگاری بین المللی با نشان دادن صداهای ایجاد 

شده در زبان می شوند و با توجه به آنکه این سامانه بر اساس حروف لاتینی نوشته می شود، افراد 

خارجی نیز می توانند به زبان اصلی آن را بخوانند. از این روی، یکی از مواردی که می توان با آن 

زبان مادری را ثبت کرد، آوانگاری ادبیات شفاهی در هر منطقه است. ادبیات شفاهی، ادبیاتی است 

که مکتوب نشده و در سینه، یاد و حافظة هر ملتی وجود دارد. آوانگاری این نوع از ادبیات سبب 

ماندگاری آن می شود، زیرا به صورت مکتوب درمی آید و سبب آشنایی افراد با زبان یا گویش هر 

منطقه می شود به نحوی که افراد گوناگون می توانند زبان مادری فرد دیگر را به راحتی بخوانند. این 

نوع از ادبیات در مازندران بسیار اهمیت دارد و دستاورد آن الگویی را برای ثبت ادبیات شفاهی 

به زبان مادری در ایران پیش می نهد. 

ایران:  اطلس زبانی  پیشینة موضوع حاضر یدالله پرمون، )1386(، در طرح ملی  در خصوص 

گویش های  و  زبان ها  بررسی  در  نقشه(  داده ها،  پایگاه   )مستندسازی،  اطلس  تدوین  جامع  كتابچة 

ایرانی به این روش توجه دارد اما بیشتر به آوانگاری زبان و گویش  مناطق مختلف ایران می پردازد 

تا به ادبیات شفاهی آن. با توجه به آنکه در تمامی مطالعات مربوط به ادبیات شفاهی مازندران، 

1. Henry Sweet
2. Poul Passy
3. phonetic transcription 
4. Broad Phonetics
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مانند مثل و ترانه ها از آوانگاری عمومی استفاده شده است، مطالعة حاضر بررسی مستقل در باب 

این موضوع به شمار می رود. 

در این پژوهش از آوانگاری تفصیلی برای ثبت گفتار استفاده شده که در زمینة حفظ ادبیات 

عامیانه به زبان اصلی روش جدیدی است.‌نخست دو متن از منطقة مازندران یعنی طالب و زهره 

و تعزیه از روی نوار موجود پیاده سازی شده اند، سپس گویشوری1 از مازندران )شهر بابلسر( آنها 

را خوانده است. پس از خواندن دو متن مازندرانی، هر دو به صورت تفصیلی آوانگاری شده اند.‌

1.‌پیشینة‌آثار‌مکتوب‌به‌زبان‌طبری

بیان  آثار  این  سینه  به  سینه  و  شفاهی  به صورت  نمی شد،  مکتوب  عامیانه  آثار  كه  زمان  آن 

نوع  این  نگارش  هنگام  تنها  پایان  پذیرفت،  این سنت ها  با خط حیات  كه  هنگامی  اما  می شدند، 

روایات و ادبیات است كه بخشی از عناصر روایی و شفاهی را می توان در آن نوشته ها باز یافت. 

زبان طبری در قرن های نخستین پیش از اسلام ادبیات قابل توجهی داشته  است، برای نمونه کتاب 

در  شد.  برگردانده  دری  فارسی  به  هفتم  قرن  در  سپس  و  تألیف  زبان  این  به  نخست  مرزبان نامه 

خانلری، 1365،  )ناتل  است  آمده  زبان  این  به  شعرهایی  دیگر  مآخذ  و  طبرستان  تاریخ  قابوس نامه، 

با توجه به آنکه کتاب های ارزشمند مرزبان نامه، برگردان قرآن كریم به زبان طبری،  ج 1: 299(. 

اشعار  احكام،  و  منشآت  مجموعة  طبرستان،  زیدیة  التفسیر  حریری،  مقامات  برگردان  نیكی نامه، 

منسوب به ستی النسا خواهر طالب آملی و... گواهی بر ژرفایی، گستردگی و توانایی این زبان در بیان 

اندیشه های مذهبی و فلسفی در گذشته های نه چندان دور  است، اما بسیاری از آثار نوشتاری زبان 

طبری در ادوار مختلف تاریخی به دلایلی چون تاراج بیگانگان بی کفایتی و درگیری های پیوستة 

اسپهبدان و امیران از بین رفته است )نصری اشرفی، 1381، ج 1: 45- 46(. با این حال بخش بزرگی از 

ادبیات عامة مازندران مانند داستان و قصه سینه به سینه نقل می شود و كمتر كسی آنها را از روی 

نوشته می آموزد و یا به خاطر می سپارد. مردم مازندران شعرهایی به زبان محلی خود در یاد دارند و 

می خوانند که یک مورد آن امیری نامیده می شود »و همه را اگر چه از روی خصوصیات زبان شناسی 

منصوب  پازواری  امیر  به  معروف  شاعری  به  داد  نسبت  نمی توان  شخص  یک  و  زمان  یک  به 

می کنند« )ناتل خانلری، 1365، ج 1: 299(. بسیاری از این اشعار برگرفته از داستان های عاشقانة رایج 

1. مولود شیرزاد، پنجاه ساله.
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در این منطقه است، بنابراین، داستان یا قصه ، سرگذشت و ماجراهای شاهان، بزرگان، بازرگانان و 

مردان و زنان گمنام را آشکار می سازد و آگاهی از عمل و عكس العمل های آنان و فرجام ماجرایی 

)جولائی و محبی، 1383:  503(.  گفتار قصه گو می  سازد  افسون  را  آنان می گذرد، مخاطب خود  بر  كه 

محتوای قصه  از حوادث واقعی و غیرواقعی به  وجود می آید. در بعضی از آنها، عمل واقعی، تعبیر 

غیرواقعی به دنبال می آورد )میرصادقی، 1384: 77(. آنچه بایستی بر آن توجه داشت محتوای پیامی 

است که درون هر قصه نهفته و این پیام و پیام ها به نسبت فرهنگ و منش آدمی گاه تأثر و گاه 

)میهن دوست، 1354: 105(. در واقع درون  مایة قصه های عامیانه، تلاش و  غرور را سبب شده است 

كشمكشی اساسی بین دو نیروی خوب و بد است كه راوی می کوشد با روش های مختلف آن را به 

پایان رساند. قهرمان اینگونه قصه ها، با پایداری در برابر مشكلات، راهی فرا روی خود و مخاطب 

قرار می  دهد تا همراه قهرمانان قصه به سعادت دست یابد و بذر امید را در دل مخاطب بارور  سازد 

و او را آمادة پیكار در شرایط زندگی و زمینه های فرهنگی و اجتماعی  كند. هدف قصه به ظاهر خلق 

قهرمان و بیدار كردن حس كنجكاوی افراد است، اما به  راستی زیربنای فكری و اجتماعی قصه ها 

عدالت اجتماعی است )میرصادقی، 1384: 97(. 

منتقدان  از  اما برخی  کار می برند  به  مترادف یکدیگر  را  از موارد داستان و قصه  بسیاری  در 

ادبیات داستانی این دو را جدا از یکدیگر می دانند و برخی دیگر بر این باور هستند که نمی شود به 
یقین در این زمینه سخن گفت.1

2.‌زبان‌مازندرانی

زبان مازندرانی یکی از گویش های ایرانی کرانة دریای خزر که در استان مازندران )طبرستان 

واژگان  تلفظ و هم در  در  نواحی کوهستانی هم  و  این گویش در شهرها  است.  بوده  رایج  قدیم( 

اختلاف دارد )ناتل خانلری، 1365، ج 1: 299(. یوسیف میخائیلوویچ ارانسکی2 در طبقه بندی زبان های 

ایرانی، زبان مازندرانی را در دستة زبان های شمال غربی قرار می دهد که این زبان ها از دستة زبان های 

غربی ایرانی )یعنی کردی، بلوچی، طالشی، تاتی، گیلکی و مرکزی( است )ارانسکی، 1378: 330(. زبان 

باور برخی سه لهجه یا سه گویش دارد. در مازندران سه لهجه را به خوبی می توان  به  مازندرانی 

1. برای آشنایی بیشتر در زمینة انواع ادبیات داستانی و تفاوت قصه و داستان ر. ک به: فولادی تالاری، خیام. )1378(. »دربارة 
ادبیات داستانی: تفاوت های قصه و داستان«. ادبیات داستانی. ش 52. زمستان. صص 51- 55.

2. Iosif Mikhail Oranskii
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تشخیص داد: 1. مازندرانی معیار یا شرقی که لهجة ساروی نیز نامیده می شود، 2. مازندرانی میانه، 

3. مازندرانی غربی. مردم شهرهای ساری، قائم شهر، بابل، آمل، بابلسر، فریدون کنار، محمودآباد 

شهرهای  اهالی  میان  در  میانه  مازندرانی  لهجة  می کنند.  صحبت  شرقی  مازندران  لهجة  به  نور  و 

نوشهر، چالوس، کلاردشت و بخش های اطراف آن رایج است. لهجة مازندرانی غربی در شهرهای 

 .)23  -22  :1371 )وثوقی،  می شود  برده  کار  به  چابکسر  در  و  رامسر  تنکابن،  نشتارود،  عباس آباد، 

بین  تفاوت  لهجه که  نه سه  اما برخی دیگر معتقدند در مازندران سه گویش متفاوت وجود دارد 

گویش های مختلف مازندرانی قابل توجه است و در سطوح مختلف صرفی، نحوی، آوایی و واژگان 

این  دارد.  وجود  متعددی  لهجه های  شرقی  مازندران  گویش  در   .)13  :1376 )کلباسی،  می شود  دیده 

لهجه ها برای گویشوران قابل درک و فهم متقابل است. اگر گویشوری از آمل و گویشوری از ساری 

بخواهند با یکدیگر صحبت کنند هر کدام از لهجة خاص خودشان استفاده می کنند )همان: 13(.    

3.‌آوانگاری‌و‌بررسی‌دو‌متن‌طالب‌و‌زهره‌و‌تعزیه

1.‌3.‌طالب‌و‌زهره

این منظومه در شرح سرگذشت طالب آملی معروف به طالبا است که برگرفته از یک داستان عاشقانه 

در مازندران است. نام وی را بنا بر نسخة خطی به دست آمده، محمد و پدرش را عبدالله ذکر کرده اند 

)گودرزی، 1382: 12(. از شاعران معروف قرن یازدهم که در شعر به نام خود طالب تخلص می کرد. در آمل 

به دنیا آمد و همان جا به تحصیل دانش و ادب پرداخت )صفا، 1369، ج 5، بخش دوم: 1056- 1057(.

در سال 1010 ه .ق از آمل به كاشان و اصفهان رفت سپس در سال 1016 ه .ق از مرو رهسپار هند 

گردید )گودرزی، 1382: 25- 28(. وی در لاهور به دربار جهانگیر مشوق ادبا و هنرمندان ایران راه یافت 

و در سال 1028 ه .ق به مقام ملك الشعرایی رسید. دورة سلطنت جهانگیر با پادشاهی شاه عباس كبیر در 

ایران هم زمان و درخشان ترین ادوار سبك هندی بوده است. طالب از سال 1028 تا 1036 ه .ق )كه سال 

وفات اوست( سمت ریاست بر مجمع ادبی دربار را بر عهده داشت، در نتیجه در مسافرت های جهانگیر 

همیشه همراه وی بود و از بیشتر شهرهای هندوستان دیدن كرد )همان: 116- 118(. برخی مهم ترین 

هدف سفر وی را شكست در عشق می دانند. تذکره نویسان، دیوان این شاعر را از نه هزار تا پانزده هزار 

بیت نوشته اند اما طاهری شهاب کلیات اشعارش را با 22968 بیت در سال 1346 ه .ش به چاپ رساند.1 

1. - شامل قصاید، ترکیب بند، ترجیع بند، مثنوی، غزل، قطعه، رباعی و مفردات.
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طالب را به هوش سرشار و وسعت اطلاع ستوده اند و به سبب تأثیری که در تحول سبک شعر 

دوران صفوی دارد، شاعر قابل توجه ای است تا جایی که شیوة شاعری را از آنچه دنبالة سبک آغاز 

سدة دهم به شمار می رفت به سمت یک تحول و تغییر قاطع برد که به ظهور شاعرانی چون میرزا 

جلال اسیر و کلیم کاشانی و صائب تبریزی انجامید )صفا، 1369، ج 5، بخش دوم: 1061- 1062(. از شرح 

حال وی چنین بر می آید كه او مدتی از عمر خود را در فتح پور گذرانده و پس از مرگ نیز او را در 

آنجا به خاك سپرده باشند )گودرزی، 1382: 183- 184(.

2.‌1.‌3.‌آوانوشتة‌معادل‌گویش‌داستان‌طالب‌و‌زهره‌

      + a  zo hre 

  :  +      :    ++     +  

   +    +     + +      +

 +   ++    +     +   ++ 

+  ++         ++  +    

       :

      ŋ +    +++ +    + 

+  +       +  

 +          ++  +    + +

        +   +     :+  

+ ++  : :  + +   ++      

+    +       + :      

 + +                + +   + ta   

d    ++ +++   ++  +     

    +ni+bi+: ++   +     ++

+     ++ +    :+     

+    +    +++  +  

+  + +: n  h +   +  +  +  +     + 

+    +a  ba+t e  z  +      +   :  :+ 

+++     +gar + i   ve e  xar  da:r .  :  +:+ +

kerd+e+ ha   g  +  +   +   +  + +  +    

 +       +   +     ++ ne   ke   me  n   +

ta    t +     kid  +  + e     +  + +      

    ++      + e  ba: +te  d  +          

    + ma  z + a  pape  li  ba +  +     + + ne 

  ++   +   +   +       

+   + : +   :+    +     

 + +  +    + +  +  +
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      + a  zo hre 

  :  +      :    ++     +  

   +    +     + +      +

 +   ++    +     +   ++ 

+  ++         ++  +    

       :

      ŋ +    +++ +    + 

+  +       +  

 +          ++  +    + +

        +   +     :+  

+ ++  : :  + +   ++      

+    +       + :      

 + +                + +   + ta   

d    ++ +++   ++  +     

    +ni+bi+: ++   +     ++

+     ++ +    :+     

+    +    +++  +  

+  + +: n  h +   +  +  +  +     + 

+    +a  ba+t e  z  +      +   :  :+ 

+++     +gar + i   ve e  xar  da:r .  :  +:+ +

kerd+e+ ha   g  +  +   +   +  + +  +    

 +       +   +     ++ ne   ke   me  n   +

ta    t +     kid  +  + e     +  + +      

    ++      + e  ba: +te  d  +          

    + ma  z + a  pape  li  ba +  +     + + ne 

  ++   +   +   +       

+   + : +   :+    +     

 + +  +    + +  +  +

 
 
 
 

 
 

++ +   +    +  ++  +   ++ :+

ŋ  +    +   :+ + +   

     +   +  ++   +   :+ +

  + +   :++          ++  

+++      :      +   +:  

+ + : + +  ++ :     

+++ +   ++ +   ++ : ++

   +  ++ ++ +   +   +

    +  + ++++   ++     +

+   :+    ++  +  +  +:+: 

 +     +  ++  +++ ++     

tale  b   ba+i n +ke   x  ++ : +e   m :++ +     

+ te      ++   + +    + +  ++  :+  

  +  +  +  + +  

 +  +     + ++          ++ 

++   +  ++ ++    ++

    +        +  :  +  ŋ

+++   +  +    + i: + ha  

ke  +   +  : +  +  +   

  : +   + bera:  r   ba   ve ne   fa mila   ba   Gade  r + e  k +  

  +  +    :+  + ne     +  +  en   ta  ade   

+  e   xane vade  h   re   +  : + 

 + :     +e  +++   +zi   n  et+ti   tale  

b + e  d +e  z+  : + 

     + e   +     + + h+     +  
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++ +   +    +  ++  +   ++ :+

ŋ  +    +   :+ + +   

     +   +  ++   +   :+ +

  + +   :++          ++  

+++      :      +   +:  

+ + : + +  ++ :     

+++ +   ++ +   ++ : ++

   +  ++ ++ +   +   +

    +  + ++++   ++     +

+   :+    ++  +  +  +:+: 

 +     +  ++  +++ ++     

tale  b   ba+i n +ke   x  ++ : +e   m :++ +     

+ te      ++   + +    + +  ++  :+  

  +  +  +  + +  

 +  +     + ++          ++ 

++   +  ++ ++    ++

    +        +  :  +  ŋ

+++   +  +    + i: + ha  

ke  +   +  : +  +  +   

  : +   + bera:  r   ba   ve ne   fa mila   ba   Gade  r + e  k +  

  +  +    :+  + ne     +  +  en   ta  ade   

+  e   xane vade  h   re   +  : + 

 + :     +e  +++   +zi   n  et+ti   tale  

b + e  d +e  z+  : + 

     + e   +     + + h+     +  

 
 
 
 

 
 

 +    :+ +j + e  svi+s  + + i   +j + i 

  +   +sŋ  ++   + ŋ + e  

d + + + +  

++ j+e  he:va   va:    +  +     +      

+  + +    : + + h + a      : +  +  

  +d + ++   + +  +  

+  + e    fe  kr  kerd + e  +  +h + e    de + ta   seva: r   + +  + 

:+  +    +j + +      + + e   tale  b + 

e   + + +   +    +   + 

  ++     +   + + + +

     + + +    +   +   + 

+ar +de +ne +a  he   + da +ne  ve      +    : + +  

+    +  ++ :  + ++ne  pe   + e  se  . 

tale  b + e   per rahi   +  +    +       +

h +    + e    + +  u  n    + e  b+  te  + n e   

fe kr  kem + mi    vera  z + e  xi  ve      +  +    

  + + + +++ te  i n +   +   +  

+  +    +   + : n + e .ni  + j+e  tale  b  na   + xas+ se  

hi t+ :+  +  : + +

     + +  +  a   eva re  ki     

  +   + zen +e. 

   la: k + t      + e + h + a    ++  +u   

n. 

 e  +  +:+   + + +  + +  +  

 ++    +   +  +     + 

     +++    + +    +

  +        +  ++    + 
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 +    :+ +j + e  svi+s  + + i   +j + i 

  +   +sŋ  ++   + ŋ + e  

d + + + +  

++ j+e  he:va   va:    +  +     +      

+  + +    : + + h + a      : +  +  

  +d + ++   + +  +  

+  + e    fe  kr  kerd + e  +  +h + e    de + ta   seva: r   + +  + 

:+  +    +j + +      + + e   tale  b + 

e   + + +   +    +   + 

  ++     +   + + + +

     + + +    +   +   + 

+ar +de +ne +a  he   + da +ne  ve      +    : + +  

+    +  ++ :  + ++ne  pe   + e  se  . 

tale  b + e   per rahi   +  +    +       +

h +    + e    + +  u  n    + e  b+  te  + n e   

fe kr  kem + mi    vera  z + e  xi  ve      +  +    

  + + + +++ te  i n +   +   +  

+  +    +   + : n + e .ni  + j+e  tale  b  na   + xas+ se  

hi t+ :+  +  : + +

     + +  +  a   eva re  ki     

  +   + zen +e. 

   la: k + t      + e + h + a    ++  +u   

n. 

 e  +  +:+   + + +  + +  +  

 ++    +   +  +     + 

     +++    + +    +

  +        +  ++    + 

 
 
 
 

 
 

   +     :r  +   +     +  

  +     +  +      

  +    ++   + e   h   +   ++ 

 +        + :++  +  +  + 

   +     + + +  + mahi  b +  

  +  + + e:+    +       +  + + 

+ +  +    + re   .  

  d+ + +   + :   +  

  +  + +   +    +  mahi   re 

zohre   + e  d+  +    ++ +  ne   mahi   re   + + 

+       +  e   ba :+     bi  + j +     

 +     +  +  +   +

: + + + +      :   ++ +

: + te  + ne .  

  +   +     ++       +  

  +    +    +   + mahi   r   

gi: r+ ne + h +   +     ++  : +     

+  :+       +    ++ :  

+      + +   +  e  mij  

+  ŋ ++   +        + +      

+  + +   +  te   z   +       

+ ke  n   men +     ++ +    +   

  +     tale  b  t   pe r + e   pa + b:   + j + e  , 

me n  ti  pe r  re  vada: r   kem + me   ke  ra: zi   bw + we . 

ferda + +    +   ++ :   +  

+ +  +  + +   ++    
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   +     :r  +   +     +  

  +     +  +      

  +    ++   + e   h   +   ++ 

 +        + :++  +  +  + 

   +     + + +  + mahi  b +  

  +  + + e:+    +       +  + + 

+ +  +    + re   .  

  d+ + +   + :   +  

  +  + +   +    +  mahi   re 

zohre   + e  d+  +    ++ +  ne   mahi   re   + + 

+       +  e   ba :+     bi  + j +     

 +     +  +  +   +

: + + + +      :   ++ +

: + te  + ne .  

  +   +     ++       +  

  +    +    +   + mahi   r   

gi: r+ ne + h +   +     ++  : +     

+  :+       +    ++ :  

+      + +   +  e  mij  

+  ŋ ++   +        + +      

+  + +   +  te   z   +       

+ ke  n   men +     ++ +    +   

  +     tale  b  t   pe r + e   pa + b:   + j + e  , 

me n  ti  pe r  re  vada: r   kem + me   ke  ra: zi   bw + we . 

ferda + +    +   ++ :   +  

+ +  +  + +   ++    

 
 
 
 

 
 

++  +    ++    +  

+    +    + +   +   + 

ti   ke   pela   re  b+   +   +r + de ,  

  ++ : + +   + +  

+   +    +  te r   b + +  e  , fe kr   h+  + 

  + +  + + :+   +   

 ++  + da: + ne+   + +  +  k+  

   +  + :    +     + + +  

 + +     + + +   + 

+ :  +  era + i   ken +  ne  , h + ++   

+    + + +   +  +  +  

 : +    +  t+ ta    t   : +   + ne  ge  

+ne  + ne  ke  z   + +      +  

  +       + +  :+  + +    

 +  +++ +    +  +      

+  ۱۰۳۶   + + :  ++   :  +      

 +  ++   +   

+   +  +  ++    +  ++  :

++ +  + + +   :+  +   : ++ 

   + ++  +  + ++ 

      +  +  ne  ve   re   pida     n+   ++ + 

   ++ + +  + ++   

  +   +    
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++  +    ++    +  

+    +    + +   +   + 

ti   ke   pela   re  b+   +   +r + de ,  

  ++ : + +   + +  

+   +    +  te r   b + +  e  , fe kr   h+  + 

  + +  + + :+   +   

 ++  + da: + ne+   + +  +  k+  

   +  + :    +     + + +  

 + +     + + +   + 

+ :  +  era + i   ken +  ne  , h + ++   

+    + + +   +  +  +  

 : +    +  t+ ta    t   : +   + ne  ge  

+ne  + ne  ke  z   + +      +  

  +       + +  :+  + +    

 +  +++ +    +  +      

+  ۱۰۳۶   + + :  ++   :  +      

 +  ++   +   

+   +  +  ++    +  ++  :

++ +  + + +   :+  +   : ++ 

   + ++  +  + ++ 

      +  +  ne  ve   re   pida     n+   ++ + 

   ++ + +  + ++   

  +   +    

 
3.‌1.‌3.‌برگردان‌داستان‌طالب‌و‌زهره‌به‌فارسی

آن قدیم عبدالله نامی بود آمل، یه پسر داشت كه اسمش ممد بود. ممد تنها بچة مادرش بود. 

كمی  بزرگ تر كه شد او را به مدرسه فرستادن. آن زمان رسم بود كه یك ملا همه چی را یاد می داد. 

ممد نه كه بچة زرنگی بود و درس را خوب یاد می گرفت صدایش می كردند ملا طالبا.

در همان مدرسه كه طالب درس می خواند دختری بود زیبا و خوشرو كه اسمش زهره بود. زهره 

خودش چلاوی1 بود و مادرش آملی. خونه شون كجا بود؟ پایین بازار آمل. یه ملا داشتند كه اسمش كَبلی2 

قربون بود. كبلی كه بهش میرزا هم می گفتند یه جایی عزاداری بود می رفت و قرآن می خوند. یه همچین 

روزی كه میرزا نبود زهره می آمد كنار طالب می نشست. همین باعث شد كه خواهان یكدیگر بشن. نه كه 

از خونة طالب تا خونة زهره راه زیادی نبود این دو تا هر وقت كه می خواستند همدیگر را می دیدند. یك 

بار طالب میاد پیش زهره و میگه زهره، این گردنبند طلا، مال مادرمِ می دمش به تو یادگاری، خوب ازش 

مراقبت كن. زهره خیلی خوشحال شد و گردنبند را از طالب گرفت و گذاشت روی سینه اش.

طالب میره پیش پدرش و میگه من عاشق یه دختر چلاوی شدم. برید و او را برای من خواستگاری 

كنید. پدر به طالب میگه پسرجان همان جور كه زنبور عسل و پروانه به همدیگر نمیآن چلاوی هم یار 

آملی نمی شه. طالب میگه پدرجان حالا دیگه همه از ماجرای ما باخبرند اگر می خوای رسوا نشیم كسی 

را بفرست تا با پدرش صحبت كنه. وقتی پدر طالب وضع او را می بینه قبول میكنه نامادری طالب را 

صدا می زنه كه برای طالب مادری كن و برو زهره رو براش خواستگاری كن.

1. چَلاو: از دهستان بخش مركزی شهرستان آمل؛ چلاویان از طوایفی كه فرمان روایی مختصر و كوچكی را در بخش هایی 
از كوهستان های آمل تشكیل دادند و منسوب به چلاو كنونی شهرستان آمل هستند. شاخص ترین فرمانروایان چلاوی افراسیاب 

چلاوی و پسرش اسكندر است.
2. مخفف كربلایی.
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نامادری طالب یك خواهرزاده داشت، دلش می خواست خواهرزاده اش رو بده به طالب. وقتی 

نامادری دید كه طالب خیلی به زهره دل بسته و نمی خواهد خواهرزاده اش رو بگیره رو به طالب می كنه 

و می گه: این جوری كه نمی شه، با دست خالی كه نمی شه رفت خواستگاری دخترِ مردم. میگه تو برو 

گالشی1، كمی كه گذشت مزدت را بیار و بریم خواستگاری. نامادری می خواست طالب برود گالشی، 

كمی آنجا بماند شاید تا آن موقع برای زهره خواستگار بیاید و او را ببرند. طالب با اینكه منظور نامادری 

را می دانست با خود گفت آره، با دست خالی نمیشه عروسی كرد. به این خاطر قبول كرد و رفت گالشی.

یك روز صبح طالب می بینه كه قلی چارودار اومد و میگه كه برای زهره خواستگار اومده و پدرش 

بله رو داده. طالب وقتی این خبر رو شنید، سبزعلی رو صدا میزنه و میگه سمند رو زین كن. طالب داشت 

می رفت كه می بینه چند تا سوار داره میآد. آنها برادر زهره، فامیلاش و كس  و كار قادر بودند. می خواستند 

زهره را ببرند تا خانوادة قادر رو ببینه. برادر زهره وقتی طالب را می بینه با تبرزین چنان به كتف طالب 

میزنه كه خون پخش میشه. طالب ملاحظة او را می کند و با او كاری نداشته است. هر زاری ای كه بود هنوز 

صبح نشده خودش را به کل سنگ می رسونه. به كل سنگ كه می رسه می بینه هوا بارونی شده می ترسه! تو 

دلش میگه نكنه راه گِلی شه و اسبم توی گِل بیفته. من اینجا بمونم و زهره رو نبینم. همین طور كه داشت 

فكر می كرد. دید دو تا سوار دارن میان كمی تندتر آمدند معلوم شد پسر عموهای بزرگ طالب هستند. 

آنها سر شب رفته بودند شكار. پسر عموهای طالب كه دیدند او كاملًا داره از حال میره كمی آب و 

گِرمازپلو2 آوردند و دادند به او. كمی سرحال شد و كم كم بلند شد بعدش او را بردن خونة پدرش.

پدر طالب فرستاد دنبال حكیم. حكیم آمد. پسر عموهای طالب به حكیم گفتند فكر می كنیم 

گراز او را زخمی كرده. حكیم طالب را دید و گفت این زخم گراز نیست. این زخم، زخم تبرزینِ 

طالب نمی خواست هیچ كس بدونه كه برادرزنش او را زده میگه كه این زخم، زخم گرازِ با این قد و 

قواره كسی جرأت میكنه مرا بزنه.

اون  از  بعد  را شست و آورد.  برنج  بشورد.  برنج  گذاشت و رفت  را سرش  زهره، لاكه چوله3 

او میگن گراز طالب را  به  از كوچه پس كوچه میره سمت خونة طالب و سراغ طالب را میگیره. 

زخمی كرده. زهره همین طور كه گریه می كرد و نذر  و نیاز می كرد كه حال طالب زودتر خوب شه. 

گریه كنان خوابش می بره و خواب می بینه كه حال طالب خوب شده.

1. گاوبانی، شغل نگه داری گاو.
2. گرمازه به معنی تخم مرغ و پلوی گرم است.

3. ظرفی چوبی به اندازة كاسه.



‌/‌‌‌123  اهمیت آوانگاری تفصیلی در ثبت زبان مادری  ...

طالب كه چند روزی به  خاطر زخم، بیمار بود و دراز كشیده بود به كمك حكیم حالش بهتر 

شد. یك روز طالب برای ماهیگیری میره كنار هراز با یه دست قلاب زد و یك آزادماهی گرفت. 

طالب می بینه از دور یك دسته دختر، دارن میآن، زهره هم بین اونهاست. زهره شستن برنج را بهانه 

كرد و برنج را نزدیك طالب كنار هراز پایین گذاشت. طالب اون آزادماهی را توی ظرف زهره 

میذاره و میگه ماهی را ببر بخور. زهره به طالب میگه كه قادر اومد خواستگاری و پدرش بله را داده. 

من هم گفتم كه زن قادر نمیشم. اون قدر صحبت كردند كه غروب شد و اذان را گفتن. طالب گفت 

زهره جان، من فردا شب میآم پیش پدرت و تو را خواستگاری میكنم.

زهره اون آزادماهی را میگیره و میره. نامادریش میگه ماهی مال كیه؟ زهره میگه طالب برای 

من گرفته. نامادریش با خودش میگه كه چی كار كنم تا بین این دو تا جدایی بندازم. همین طور كه 

داشت فكر می كرد این فكر به ذهنش رسید و گفت زهره، تو اون آزاد ماهی را سرخ كن، من هم 

برنج می پزم. فرداشب او را مهمانمان كن. اگر طالب به پابوس پدرت بیاد من پدرت را وادار می كنم 

كه راضی بشه. فردا شب میشه و طالب میاد. بدون این كه زهره بفهمه نامادریش توی پلو، داروی 

بیهوشی می ریزه و میده دست زهره. زهره میبره و میده طالب بخوره. طالب كه بی خبر بود پلو را 

می خوره. وقتی كه پلو را خورد عقل و هوشش را از دست میده، دیوانه میشه و میذاره میره. مدتی 

گذشت و حال طالب كمی بهتر شد. فكر كرد زهره به او بی وفایی كرده. با خود گفت حالا كه اینها 

به من داروی بی هوشی دادند و می خواستند مرا بكشند بهتره آمل را ترك كنم و برم.

زهره كه دید طالب دیگر رفت و خبری از او نیست خیلی بی قراری میكنه هرجا كه می دونست 

رفت و هركس را كه می دید سراغ طالب را می گرفت. مدت ها می گذره چند سال هم سپری می شه. 

میگن زهره با كسی دیگه ازدواج میكنه. طالب هم كه هندوستان بود با دختر شاه عروسی میكنه و 

صاحب دو تا بچه میشه. طالب تا سال 1036 ه .ق كه چهل دو ساله بود می میره. این خبر به گوش زهره 

میرسه. زهره به یاد آن زمانی كه اون و طالب روزگار خوشی داشتند هر روز می رفت كنار هراز و با 

ماهی ها حرف می زد. یك روز می بینند كه زهره رفت و دیگر برنگشت. كنار هراز را خیلی می گردند 

و پیدایش نمی كنند. میگن زهره خودش را توی آب انداخت و با ماهی ها رفت پیش طالب.

شرح این دلدادگی در مثنوی طالب و زهره به زبان محلی آمده  است که از طالب به صورت 

»طالب فرامرز« و از زهره، به صورت »زهرة زرنگار« یاد می شود )گودرزی، 1382: 29(. سرگذشت 

تلخ طالب آملی در ماجرای عشق زهره سبب شد تا ریتمی به نام طالبا در موسیقی مازندران ایجاد 

گردد كه از پایه های مهم موسیقی روایتی مازندران به شمار می رود. اشعار طالبا یازده هجایی بوده 
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و ریتم، مایگی و نحوة تزیین آن در مناطق مختلف متفاوت است. 

علاقة طالب به موسیقی را می توان به  خوبی در آثارش نیز ملاحظه كرد. ابیات زیر نشان دهندة 

توجه دقیق وی نسبت به موسیقی بوده است:

از زخمة مضراب مطرب كبود شـد 

ز ناخـن زدن ناخنش گشـت سـود

تراویـده شـد نغمـه بی حـد ز تـار

چـو آبی كه گـردد روان ز آبشـار

بـه رگ های سـاز انـدر افتاد سـوز

وز آن سوز شـد نغمه مجلس فروز

ز هـر سـو بـه آهنگ هـای حزین

ابریشـمین زبان هـای  شـد  روان 

بریشـم ز بـس نـور بـر دل گشـاد

تـو گویـی ز كـرم شـب افروز زاد 

)گودرزی، 1382: 260(.

2.3.‌تعزیه

این منظومه شرح زندگی كسی است كه به دلیل محرومیت های بسیار در زندگی، از فردی كه 

مندلی )محمدعلی( نام دارد، انتقام می گیرد. داستان ازین قرار است كه در ایام محرم او و مندلی 

نزول خور در حسینیة محله با هم تعزیة برپا می كردند، به  گونه ای كه خودش نقش حسین مظلوم 

و مندلی نزول خور نیز نقش شمر ملعون را بازی می كرد. در یكی از روزها كه مراسم تعزیه را به 

راه انداختند بر آن می شود تا با كشتن شمر )مندلی( حق خود، اهالی محله و حسین مظلوم را از او 

بگیرد، در نتیجه، در حین اجرای مراسم - برخلاف داستان واقعی زندگی امام حسین )ع(- او شمر 

از خروش  بیانی است تراژیك  را می كشد. در واقع كلامی است موزون در شرح محرومیت و 

حق و استیفای آن:
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1.‌2.‌3.‌آوانوشتة‌معادل‌گویش‌داستان‌تعزیه

     

  +  + + + i  de  x   + +

 : +  e  bi nd   ++  + + +     

+: + ŋ   ++   +       + e +  

mi   ke ve n + e  ma ss + a   : +          ++  

   +     :     + ++  :

   +:   +  +  + +    

 +   +    ++ +   

 :  + + +  : +   +   + 

 +   +:  b  ++ e  . x     +  : +   

     ++  +  : +  ++ + 

+  :+    +a     

   ++ d    ++ ++ +     + 

 :   + e dele  de  ta   sa:re  + e  d +  :++ 

+  + +         +       : 

+      + +  +  + b    +  

+  + +   :  +   + +        + 

 +  + a   + :   +  +  +

+:  +      +   +     +

:  +           ++ +   

+ 

  +  + +     ++      + 

+     +    :   +d++   + +      

+    +  +   +    + te     

   +:  ++     :+   + + +   + 

 :      +  +  +    

  : +  +  +    +   +     
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     

  +  + + + i  de  x   + +

 : +  e  bi nd   ++  + + +     

+: + ŋ   ++   +       + e +  

mi   ke ve n + e  ma ss + a   : +          ++  

   +     :     + ++  :

   +:   +  +  + +    

 +   +    ++ +   

 :  + + +  : +   +   + 

 +   +:  b  ++ e  . x     +  : +   

     ++  +  : +  ++ + 

+  :+    +a     

   ++ d    ++ ++ +     + 

 :   + e dele  de  ta   sa:re  + e  d +  :++ 

+  + +         +       : 

+      + +  +  + b    +  
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     + ++  :   +     +   

: +:   + ti ,  r +  : +  m   +   

   +:    +       +  + + 

++  + + : +       + 
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   + +      +  + +   

 +      +  ++    +     + sa  l  x

a:r baww + e  ta m   +   +   :+       

+ :   +++      + +  +     + 

+ ke +te   m  +  + +  +  +   + 

m:+  + mi + ha  Ii + a   nez +  +    

 ++ xa:r  hem + saje  ke hit+      +       + 

 +    : + +  +       + +    

 + :+          +   :  + 

    +   + ++ ++      + 

 : +    + ++   +    +  

 +:   ++     :   : +     

+    +  + +   +  + 

   :   + +  + +      + 

+   +  +   ++       + 

 +   +   :   +    +  : ++ 

    ++     +  : +   :+

+ :+   : + :+ +  +  +

   +    + +++   +   + ++

 +   +: + +       + 

     +  +      ++   +

+ ne  ke  h     +   + da  m +   

     + ++  :   +     +   

: +:   + ti ,  r +  : +  m   +   

   +:    +       +  + + 

++  + + : +       + 

 
 
 
 

 
 

+   +  + +    :  + + 

      +    :  + +   ++  

   +  +   +   +   ++ ++  

 +   +   +   + :   : 

 + + e    m  ka: r . 

t+              

+  :+   +      + :+

 +     +  + +    : +    

    +    + ++   +   pe , d + + e  ber 

  + + ŋ +  +   +  : + e  ra: re 

heme + te n     +   +    +  +e 

    +  :     + + +  

      + e  b +      

2.‌2.‌3.‌برگردان‌داستان‌تعزیه‌به‌فارسی

همة دار  و ندار ما دو خهیز1 دشت و دو دهو2 خشكه بود. توی دشت برنج و توی خشكه خیار 

و گوجه و بادمجا ن   می كاشتیم. یك گاو ماده داشتیم كه با ماست و شیرش زندگی را پیش می بردیم. 

خیرون3 و تلم4 با هم رفیق بودند عین دو تا خواهر. نه كه حكایت زندگی این دو عین هم بود مردم 

این دو را مثل دو تا خواهر می دانستند، هنوز خیرون دو ساله نشده بود كه مادرش مرد. مادر تلم 

هم سر زا مرد. خیرون با كمك شیر خانگی تلم را بزرگ كرد. خلاصه هر وقت می دیدم كه دلشان 

1. خهیز یا خویز به معنی یك هزار متر مربع.
2. واحد اندازه گیری برابر یك صد متر، هر 10 دئو یك خویز )خییز( است.

3. نام زن، خیران
4. گوسالة ماده، گاو مادة جوان
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با دو تا بند كتولی1 و نجما2 دلشان را به دست می آوردم. مادر خیرون توی یك صندوق  گرفته 

برایش یادگاری گذاشته بود. توی دو تا بغچه چادر نماز و دو تا كلوش3 و یك جلیقة نو بود كه برای 

حنابندانش دوخته بود. خلاصه كنار باغچة ما مندلی تعزیه خون طویلة گاو و آغل گوسفند داشت. 

توی محله هر كس كه پول نداشت می آمد پیش مندلی و مندلی بهشان نزول می داد. در یكی از 

روزهای فصل بهار دو سه تا كایر4 آمدند تا در نشای دشت كمك كنند. موقع ناهار دیدم كه خیرون 

آمد و می گوید كه چاج5 آتش گرفته. بعد از آن لخت و عور رفتیم پیش مادرمان و سه تایی شدیم 

افتاد توی زندگیمان. مندلی بابت اون برنج سوخته و خونة آتش  اسیر. از آن به بعد سایة مندلی 

گرفته هرچه كه می گفت دو تا چشممان كور باید جور می كردیم. من و خیرون نذر كردیم كه برنج 

امسالمان پر محصول بشه تا شر مندلی از سرمان كم بشه اما خشكسالی شد و برنج پربار نشد. تلم هم 

افتاد توی تلة مندلی و مرد. حالا ما ماندیم و مندلی و پول نزول.

من و این نزول خوارِ همسایه هیچ چی، توی حسینیه امام حسین )ع( و شمر ملعون می ساختیم و 

مثلًا تعزیة امام حسین )ع( را راه می انداختیم. اگر من توی محلة خودم مثل حسین اسیر این حرام زاده 

بودم و دربند نزول توی حسینیه هم باز قیچی و ریش دست او بود.

یك روز مشت علی آمد و گفت كه بعد از نماز، تعزیه داریم صدای تو باید توی تمام دشت 

بپیچه. رو به او کردم كه مشتی، صدای كسی كه تشنه و گشنه است چطور می تونه توی دشت بپیچه. 

مشت علی رفت و من رو به دلم می كنم كه امروز باید پیش این خلایق كربلایی راه بندازم تا كه 

حسین  بن  علی )ع( حق برادر و مادر و بچه های صغیر و همة ایل و تبارش را بگیرد. خیرون جان 

را بغل می كنم و از او حلالیت می طلبم و می روم.

همه، توی حسینیه جمع شده بودند، اگر شمر مندلی و حسین مظلوم منم همه می دانند كه حسین 

و دار و ندارش را داده دست مندلی. رو به مندلی می كنم و می گم گاو را كه گرفتی، آب را كه گرفتی، 

طارم امسال را كه گرفتی، روز روشن نمانده شب تاریك را هم كه گرفتی حالا وقتش كه حسین را به 

حرفش برسونم. مندلی چشم چپش رو به من كرد كه به من بفهماند توی تعزیه هستیم اما دیگر دیر 

شده بود. رفتم روی شكمش و چاقوی تیز را درآوردم. دیگر آن قدر نمانده بود كه آفتاب غروب 

1. از انواع ترانه های كوهستانی
2. از منظومه های موسیقایی و معروف در منطقه است.

3. كفش لاستیكی زنانه یا مردانه، كوش
4. كارگر قرضی، كار در برابر كار و بدون دریافت مزد، نوعی تعاون و هم كاری در كشاورزی سنتی منطقه.

5. لبة شیروانی، قسمت انتهایی دیوار كه به سقف متصل می شود.
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كند دیگر كار من هم تمام شده بود. دست  و پا خونی رو به مردم رو به خیرون: ای شما تشنة حق 

اسیر شمر به بند ملعون! مگه عمری نگفتید كه حق با حسین ما بوده مگه هر سال دو كرور سر و 

صورتمان را مشت و لگد نكردیم به  جای گریه به  جای جیغ و داد و سینه زدن باید راه آن شهید را 

در پیش گرفت دیگه اون مندلی نزول خوار مثل آفتاب غروب كرده. حالا وقتش كه همه بدونند كه 

حسین حقش را به دست من گرفته است.

با توجه به موارد مطرح شده، ثبت این نوع از ادبیات در مازندران از چند نظر اهمیت دارد:

1. ادبی )ساختارشناسی قصه و داستان(.

2. میراث زبانی؛ در نظام آوایی زبان مازندرانی، آواهایی وجود دارد كه با نظام آوایی فارسی 

معیار متفاوت است. به  همین  علت سبب تفاوت های تلفظی می شود. آواهایی ) مانند ə( كه در زبان 

فارسی معیار وجود ندارد و ثبت كلمات اصیل مازندرانی كه امروزه برخی از آنها رو به فراموشی 

گَلیْ  بنَ، خُردِمار، گوسرِ، سِوِی سر، لشكار كِنّ، گِرمازپلِا،  رفته است مانند گِدِر، خِجیرِ بخِار،كبلی، 

تلم، سارق، كلوش،  بوُردِ، دهو،  مار  تبرزین، لاكه چوله، دونه شورون،كجْ كیجا، آفتابِ  وِرازِ خی، 

كایر، چاج، كرور، نمِاشته، هراز لو.

3. شناساندن آداب و رسومی چون ازدواج، مكتب و موقعیت ملا، عشق و سرانجام آن، زندگی 

كشاورزان، موقعیت مادر، جایگاه عناصر مذهبی چون تكایا در بین مردم و برگزاری مراسم تعزیه، 

خوراك و مشاغل مردم در زمان های گذشته چون آزاد ماهی، گِرمازپلو، گالشی، نگه داری گاو در 

خانه، دونه شورون، ماهی گیرون و شكار و نزولخوری و عاقبت آن. 

در پایان می توان گفت با این روش و با موسیقی مردم مازندران )طالبا، بند کتولی و نجما( به 

عنوان مهم ترین میراث فرهنگی ناملموس آشنا شد و به پیشینة ریتمی در موسیقی مازندران به مانند 

طالبا دست یافت.
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تصویر‌شمارة‌1.‌الفبای‌آوانگار‌بین‌المللی‌)آی.‌پی.‌ایِ.(،‌ویراست‌‌1996م
)پرمون،‌106‌:1386(
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واژه‌نامه
جدول‌شمارة‌1.‌نمادهای‌هم‌خوانی‌برای‌نمایش‌عناصر‌آوایی‌در‌گویش‌مازندرانی
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 نامه واژه

خوانی براي نمایش عناصر آوایی در گویش مازندرانی نمادهاي هم .1جدول شمارة 

واك نادمیده لثوي بی -انفجاري دندانی

میدهواك د لثوي بی -انفجاري دندانی

سایشی چاکنایی بی واك

Ŋکامی خیشومی نرم

دار سایشی ملاذي واك

کامی نرم  –ناسودة لبی 

دار کامی واك -سایشی لثوي

واك کامی بی -سایشی لثوي
واك انفجاري چاکنایی بی
دار نادمیده انفجاري ملاذي واك

واك سایشی ملاذي بی

دار نادمیده واكکامی  -انسایشی لثوي 

واك نادمیده کامی بی -انسایشی لثوي

زنشی لثوي

کامی ناسودة سخت

دار سایشی لثوي واك

واك نادمیده کامی بی انفجاري نرم

کامی بی واك دمیده انفجاري نرم 

دار نادمیده کامی واك انفجاري نرم

ناسودة کناري لثوي
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جدول‌شمارة‌2.‌نمادهای‌واكه‌ای‌برای‌نمایش‌عناصر‌آوایی‌در‌گویش‌مازندرانی

 
 
 
 

21 
 

 اي براي نمایش عناصر آوایی در گویش مازندرانی نمادهاي واکه. 2ة جدول شمار

 I بستۀ پیشین سخت گسترده

 Y بستۀ پیشین سخت گرد

 E نیم بستۀ پیشین سخت خنثی

  باز پیشین سخت خنثی

 U بستۀ پسین سخت گرد

  گرد بستۀ پسین نرم

 O بستۀ پسین سخت گرد نیم

  باز پسین سخت گرد

  نرم خنثی میانی مرکزي

 

 نمادهاي نمایش تولیدهاي ثانویه. 3جدول شمارة 

  تکیه

 : کشش

  رفتگی واك

  خیشومی

  تولید ناقص

 + هجا

 ).114 -109: 1386پرمون، (

 گیري نتیجه

اصــلی در  ۀبــا ثبــت گفتــار ســبب مانــدگاري آن بــه زبــان یــا گــویش و لهجــ تفصــیلیاري آوانگــ 
ــرســالیان دراز خواهــد شــد و  ــاگون اف ــان مــادري یکــدیگر   مــیاد گون ــه را تواننــد زب بخواننــد و ب

تـوان بـا ایـن روش آن را     مازنـدران یکـی از مـواردي اسـت کـه مـی      ادبیات شفاهی  خاطر بسپارند.
کــه آوانگــاري تفصــیلی بــراي آنا توجــه بــه . بــشــودخوانــده و مطالعــه بــه آســانی تــا  ثبــت نمــود

بـه صـورت    مـورد نظـر را   متـون  تـوان  مـی  ،اسـت بـر  زمـان  هـا بسـیار    و قصـه  ن داستانمتونی چو
بــراي  را اي خــوانی و یــا واکــه یعنــی برخــی از نمادهــاي هــم دکــر آوانگــاري نیــز نیمــه تفصــیلی
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 اي براي نمایش عناصر آوایی در گویش مازندرانی نمادهاي واکه. 2ة جدول شمار

 I بستۀ پیشین سخت گسترده

 Y بستۀ پیشین سخت گرد

 E نیم بستۀ پیشین سخت خنثی

  باز پیشین سخت خنثی

 U بستۀ پسین سخت گرد

  گرد بستۀ پسین نرم

 O بستۀ پسین سخت گرد نیم

  باز پسین سخت گرد

  نرم خنثی میانی مرکزي

 

 نمادهاي نمایش تولیدهاي ثانویه. 3جدول شمارة 

  تکیه

 : کشش

  رفتگی واك

  خیشومی

  تولید ناقص

 + هجا

 ).114 -109: 1386پرمون، (

 گیري نتیجه

اصــلی در  ۀبــا ثبــت گفتــار ســبب مانــدگاري آن بــه زبــان یــا گــویش و لهجــ تفصــیلیاري آوانگــ 
ــرســالیان دراز خواهــد شــد و  ــاگون اف ــان مــادري یکــدیگر   مــیاد گون ــه را تواننــد زب بخواننــد و ب

تـوان بـا ایـن روش آن را     مازنـدران یکـی از مـواردي اسـت کـه مـی      ادبیات شفاهی  خاطر بسپارند.
کــه آوانگــاري تفصــیلی بــراي آنا توجــه بــه . بــشــودخوانــده و مطالعــه بــه آســانی تــا  ثبــت نمــود

بـه صـورت    مـورد نظـر را   متـون  تـوان  مـی  ،اسـت بـر  زمـان  هـا بسـیار    و قصـه  ن داستانمتونی چو
بــراي  را اي خــوانی و یــا واکــه یعنــی برخــی از نمادهــاي هــم دکــر آوانگــاري نیــز نیمــه تفصــیلی

جدول‌شمارة‌3.‌نمادهای‌نمایش‌تولیدهای‌ثانویه

)پرمون،‌114‌-109‌:1386(.

نتیجه‌گیری

 آوانگاری تفصیلی با ثبت گفتار سبب ماندگاری آن به زبان یا گویش و لهجة اصلی در سالیان 

بسپارند.  به خاطر  و  بخوانند  را  یکدیگر  مادری  زبان  می توانند  گوناگون  افراد  و  دراز خواهد شد 

ادبیات شفاهی مازندران یکی از مواردی است که می توان با این روش آن را ثبت نمود تا به آسانی 
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خوانده و مطالعه شود. با توجه به آنکه آوانگاری تفصیلی برای متونی چون داستان و قصه ها بسیار 

زمان بر است، می توان متون مورد نظر را به صورت نیمه تفصیلی نیز آوانگاری کرد یعنی برخی 

از نمادهای هم خوانی و یا واکه ای را برای نمایش عناصر آوایی به کار نبرد. بنابراین با این روش 

می توان بسیاری از قصه ها، داستان ها، اشعار، مثل های هر منطقه از ایران را ثبت نمود و از نظر ادبی، 

زبان شناسی و مردم شناسی آن را بررسی کرد.
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